
نصراالله دادار
عکاس: پیمان حامدى بهتاش

 چند ساله که تو روستا تدريس می کنی؟
٢٨ سال

 نمی خوای در پايان دورة خدمت به شهر منتقل بشی؟
نه

 چرا؟
در اين روستا، به جز ٩ دانش آموز عادی، ٣ دانش آموز (ديرآموز) 
دارم که می ترسم اگر از اينجا برم، آموزگار بعدی نتونه برای اون ها 

کاری کنه. نگران سرنوشت اين سه دانش آموز ديرآموز هستم.
 قصة اين سه دانش آموز ديرآموز چيست؟ مگر شما موظف 
بوديد که در اين روســتا به دانش آموزان ديرآموز هم تدريس 

کنيد؟

اين ســه دانش آموز در ابتدا در کنــار دانش آموزان عادی 
بودند، ولی هيچ پيشــرفتی نداشــتند. بعد از ســه سال و 
با توجه بــه مطالعاتی که در زمينــة دانش آموزان ديرآموز 
داشتم، متوجه شــدم آن ها ديرآموز هستند. اين موضوع را 
با خانوادة بچه هــا مطرح و بــه ادارة آموزش وپرورش جلفا 
گزارش کردم. اداره گفت: اين سه بچه را به روستای «ايری 
ســفلی» که مدرســة ديرآموز دارد، معرفی کنيد. روستای 
ايری سفلی در ٣٥ کيلومتری نظرکندی بود و خانوادة بچه ها 
راضی نمی شــدند بچه هايشان را به آنجا بفرستند. چون هم 
فقير بودند و هم از ناامنی راه می ترســيدند. خانوادة بچه ها 
 نمی دانســتند که بچه ها مشــکل دارند. به من می گفتند تو

در ٢٠٠ کيلومتری شــهر تبريز، در منطقة ارس، در مرز کشور آذربايجان، در روستای «نظرکندی»، پای صحبت عباداالله شمس، 
مدير آموزگار اين روستا، نشسته ايم. 

اسم مدرسه «ايران من ١4» است که مؤسســة خيرية مهرگيتی آن را احداث کرده است. جمعيت روستا ٢٣ خانوار و بيش از 
يکصد نفر است. 

آقای شمس در اکثر روستاهای منطقة ارس تدريس کرده و حدود هشت سال است که در اين روستا (نظرکندی) تدريس می کند. 
اگرچه مدت زيادی به پايان دورة خدمتش باقی نمانده است و برای انتقال به شهر امتياز اول را دارد، ولی به دليل عشق و علاقه ای 
که نســبت به سرنوشت سه دانش آموز ديرآموز خود دارد، خودش را به شهر منتقل نکرده و کارش را در همين روستا ادامه داده 

است. گفت وگو با اين مدير آموزگار فداکار روستا را پی می گيريم.
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بين بچه ها فرق می گذاری و می خواهی اين 
سه را از ســر خودت باز کنی. هرچه به آن ها 

می گفتم من تــوان درس  دادن به آن ها را ندارم، 
می گفتند اگر بخواهيد، می توانيد برای آن ها کاری بکنيد.

اين موضوع باعث شــد دربارة دانش آموزان اســتثنايی بيشتر 
مطالعه کنم و از خانم ســيران زاده، مدير آموزش استثنايی 
منطقة جلفا کمک بگيرم. همين پی گيری ها موجب شد علاوه بر 
اينکه با روش آموزش استثنايی آشنا شوم، کد آموزش استثنايی 
هم برای اين روســتا بگيــرم. در حال حاضــر، بعدازظهرها به 

بچه  های استثنايی درس می دهم.
جــا دارد در همين جا از همکاری آقايــان صادقيان، رئيس 
آموزش وپرورش جلفا و منطقة آزاد ارس، جواد بابازاده، نمايندة 
رئيس اداره، و شالچی و سرکار خانم سيران زاده برای انجام 
اين کار ارزشمند تشکر و سپاس گزاری کنم. من معتقدم، هرکس 
برای اين بچه ها قدمی بردارد، بايد دســتش را بوسيد. چون ما 
کاری جز ياددادن به بچه ها نمی شناسيم. ما امسال کد آموزشی 
استثنايی را برای اين روستا گرفته ايم و الان اين بچه ها پاية اول 

يکم هستند.
اکنون آن ها هم می توانند بخوانند و هم می توانند بنويسند. من 
از اين نظر خيلی خوش حالم. ديگر نمی توانم اين بچه ها را ترک 
کنم، چون آن ها را خيلی دوست دارم. به همين دليل، می خواهم 

بقية سنوات خدمتی خودم را در کنار آن ها بگذرانم. 

 از خودتان بگوييد.
متولد هادی شــهر در نزديکی جلفا هستم؛ در سال ١٣٤٥. در 
رشتة مديريت بازرگانی مدرک ليســانس دارم. ٢٨ سال است 
جذب آموزش وپرورش شده ام و همة اين مدت را در روستاهای 
منطقة ارس کارکرده ام. دو سال در روستای «قولان»، يک سال 
در دو پاية روســتای «اوشــتبين» و ١٢ سال در مدرسة شهيد 

خدايی روستای کومار معلم بودم.

هشــت ســال هم می شــود که در اين روستا 
(نظرکندی) به عنوان مدير آموزگار مشغول کارم و 
١٢ سال مدير مدرســه های روستايی بودم. دو فرزند 
دارم. دخترم در پيش دانشگاهی و پسرم در کلاس چهارم ابتدايی 
مشغول به تحصيل اند. همسر و دو فرزندم در هادی شهر زندگی 
می کنند و مــن دو روز آخر هفته پيش آن ها می روم و در کنار 
آن ها هستم. پنج روز اول هفته هم در روستا در کنار دانش آموزان 

روستايی هستم. همسرم هم معلم است.

 محل زندگی و خواب شما در روستا کجاست؟
من در مدرســة قديمی روستا که گلی و تقريباً مخروبه است، 

زندگی می کنم.

 با توجه به اينکه محل اسکان شما مدرسة قديمی روستاست، 
زندگی در اينجا برايتان سخت نيست؟

من آن قدر از کار با دانش آموزان روســتايی و به خصوص اين 
سه دانش آموز استثنايی لذت می برم که به اين مسائل زياد فکر 
نمی کنــم. من از اين بچه ها خيلی چيزهــا آموخته ام؛ صداقت، 
درستی و راستی. اين برای من خيلی لذت بخش است. متأسفانه 
نمی توانم به زبان فارسی حسم را خوب بيان کنم، فقط می توانم 
بگويم، اين بچه ها که امروز هم می توانند بخوانند و هم می توانند 
بنويســند، برای من همه چيز هستند. اين ها بهشت زندگی من 

هستند.

 چه احساسی از کار معلمی در روستا داريد؟
مــن واقعاً  از کارم لذت می بــرم، چون به خوبی حس می کنم 
کارهايم اثربخش بوده اســت. وقتی انســان می تواند به بچه ها 
چيزهايی ياد بدهد کــه روی آن ها اثر مثبت و در زندگی آن ها 
نقش دارد، احساس خوبی نســبت به کارش پيدا می کند. من 
در اين ٢٨ سال که در روســتاهای ارس مشغول کار بوده ام، تا 
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آنجا که توانسته ام، کارم را درست و خوب انجام 
داده ام. به همين دليل وقتی با مســئولان روبه رو 

می شوم، حرفم را محکم و کوبنده می زنم.

 يک خاطرة مهم؟
در روستای کومار که بودم، در پاية  اول، دانش آموزی داشتيم 
که معلم او (آقای احمدی) می گفت گاهی اين دانش آموز ساعت 

اول کلاس نوعی حالت نگرانی دارد و درس را گوش نمی دهد.
يک روز وقتی زنگ زدند، ديدم اين دانش آموز آمد و تغذيه اش 
را گرفت و از مدرسه بيرون رفت. پشت سر او راه افتادم تا ببينم 
کجا می رود. متوجه شــدم به ســمت خانه می رود. وقتی به در 

منزلشان رسيد، در زد و تغذيه اش را داد و به مدرسه برگشت.
همان روز او را صدا زدم و در دفتر مدرســه با او صحبت کردم. 
گفت: «ديشــب پدر و مادرم دعوا کرده بودنــد. پدرم به مادرم 

گفت: بگذار صبح شود، تو را از خانه بيرون می کنم.»
متوجه شدم او نگران مادرش است و اول صبح به خانه سرزده تا 
ببيند که مادرش هست يا پدرش او را از خانه بيرون کرده است. 
بعداً اين مســئله را به آقــای ولی زاده، رئيس آموزش وپرورش 
جلفا، گفتم و تأکيد کردم کــه دعوای پدر و مادرها روی درس 
خوانــدن بچه ها تأثير بد دارد. آقای ولی زاده بعدها با همين ديد 
يک کتاب نوشت به نام: «فرزندان خود را دوباره بشناسيم» که 

کتاب خيلی خوبی بود. 

 جز آموزش به بچه های روستايی، بهترين کارهايی که فکر 
می  کنيد انجام داده ايد، چيست؟

گرفتن دســت يک خانوادة بی سرپرســت. من ١٢ ســال در 
مدرسة شهيد خدايی روستای کومار سفلی بودم. در آنجا خانوادة 
محرومی بودند با پنج فرزند و يک مادر. پدر نداشتند و ما به آن ها 
رسيدگی می کرديم. خودم سروصورت بچه ها را اصلاح می کردم 

و از سهمية تغذيه به آن ها کمک می کردم.

من فکر می کنــم هرچه در زندگی دارم، به 
خاطر رسيدگی و کمک به آن ها بوده است.

در روســتای اروج هــم که بــودم، دانش آموزی 
داشتيم که زود زود مريض می شــد و چون در روستا درمانگاه 
نداشــتيم، من او را به روســتای «مســن» که درمانگاه داشت 
می بردم تا درمان شــود. حتی موقع امتحانات نهايی هم مجبور 

شدم او را به «مسن» ببرم تا امتحاناتش را در آنجا بدهد.
يــک دانش آموز هم داشــتم کــه کلاس پنجم بــود و وضع 
درســی اش خوب بود. اگر در روستا می ماند، نمی توانست ادامة 
تحصيل بدهد. پدر و يکی از عموهای او شهيد شده بودند. با يکی 
ديگر از عموهايش صحبت کردم و گفتم اگر ايشان اينجا بماند، 
نمی تواند ادامة تحصيل بدهد. او را به اهر ببريد. خانواده اش او را 
به اهر بردند و دانش آموز در آنجا ادامة تحصيل داد. الان او معاون 

سياسی فرمانداری جلفاست.

 چند کلمه با معلمان؟
ما معلمان بايد به فکر بچه ها و دانش آموزان باشيم. آيندة کشور 
دست همين بچه هاست که زيردست ما تربيت می شوند. اگر ما 

نتوانيم آن ها را درست تربيت کنيم، واويلا!
بايــد برای بچه ها خيلــی کار کرد. حداقل کار آن اســت که 

کمکشان کنيم روی پای خود بايستند.
ما هر کاری بــرای دانش آموزان بکنيم، ضرر نکرده ايم. ممکن 
اســت دانش آموزان الان متوجه نشوند برای آن ها چه کرده ايم، 

ولی روزی خواهد رسيد که آن ها می فهمند.

 چه پيامی برای مسئولان داريد؟
به داد معلمان برسند. مسئولان بايد در مقابل اين همه زحمتی 
که معلمان برای رشــد جامعه می کشــند و وقــت می گذارند، 
تصميمات درســتی اتخاذ کنند. تصميماتی که معلمان را برای 

انجام وظايفشان انگيزه دارتر کند.
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